دکتر بدرالزمان قریب 


قیسی از درد گاه مأني 


در اين نوشته ازشرح جزئیات زندگی مانی تحلیل کامل آثینی مانی چه از نظر 
اسطورةٌ آفر ینش و چه ازنظر تشکیلات جامعة ماتویت د مراسم و تشریفات آن‌خوددادی 
شده وهمچنین ازموضوع مهم بوشته‌های مانی و حط وزیان او و ادبیات و هنر مانویان و 
کسترش‌مانویت در دنا که در شرق تا جین وددغرب تا روم و شمال افریقا رفت وجوانه. 
های دیکر آنْ به صودت بو گومیل‌ها و کاتادها در بالکان و فرانسه ظهور کردنده سخنی 
نمی‌رود. چراکه هريك از این بحث‌ها درمقالهٌ جدا کانه‌ای می گنجد و دد اینجا فتسط به 
مسا حضر ت مسییح از دید مانی می پر داز یم. 


مختصری از ز ند گي‌نامه و محیط زرورش 


مانی درم ۱ آدریل ۲۱۶ میلادی درشمال بابل به دنیا آمد» پددش فتق یا پتيك, به‌روایتی 
از شا هز اد گان اشکانی و اصلا ازهمدان بود وماددش» مریم بیز اشکانی‌تباد بود. 

مانی؛ دودان کود کی راابه اتفاق پدر ددمیان فرقهٌ مفتسله به سر برد در دوازده 
سالکی فرشته وحی (توم سریانی یا نرجميك ایرانی) که به ددایتی همزاد ماني بود؛‌براو 
نازل شد و حقیقت دا براو آشکار کرد - این جریان در اوایل ساطنت اردشیر بابکان بود. 
در ۲۴ سالگکی دوباده آن فرشته ظاهرشد ومانی را به تبلیخ دین حویش ترغیب کرد ب 
مانی بعدازسفری به شبه‌قادة هند. به ایران باز گشت 2 درسال ۴ ۴۲۲. درمراسم‌تاجگذادی 
شاپود اول حضور یافت و کنساب شاپود گان که به ذبان ایسرانی در بار ساسانیان یعنی 
فادسی میانه نوشته بود» به شایود تقدیم نمود. ملاقات اوبا شاپود با دستباری‌شاهزاده 
فیرود بر ادرشا پور که به دین مانی گر ویده بودء امکان پذپرفت سه شاپور که خیال کسترش 
شاهنشاهی ساسانی دا ددسرداشت» دین جهسانی مانی را پسندید و به‌او اجازه تبلیغ داد. 
اوج فا لیت دینی مانی هم دد زمان شاپود بود - بعد از شاپود پسرش هرمزد اول.ففط يكث 
سال فرمانروایی کرد و بعداز پسردیگرشاپود؛ بهر ام اول, مانی را به بند کشید و مانی بعد 
از ۲۶ روزشکنجه درزندان در گذشت. وفات مانی حدود ۰8۱۷۷ بود. 

از زند گی‌نامه مانی؛ معلوم می‌شود که او ایرانی بوده وبا ادیان ایرانی به خصوص 
آیین زردشتی» آشنایی داشته است, عقاید و فرقه‌های دیگر آن راء مانند زروانی دمهری 
می‌شناعت. در محیط عیسوی پرودش یافته بوده محیطی که آمیخته به افکاد قنوسی بود و 
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ازعتقاید دیگسر فرقه‌های مسیحی و دیگر ادیان بینا لنتهر ین ما نند ماندانی‌ها اطلا عکافی 
داشت» فرقةٌ مفتسله یا تعمید کنند گان که مانی در آن بزر گك شده بود؛ اذافکار گنسوسیسم 
متأثر بود. گنوس به معنای شناعت يا عر فان يا ۲ گاهی از دراه دل دربارة روح يك درد 
واقعی درو نی که انسان دا به مبداً او له حود یعنی عالم نود دهبری می کند - شك نیست 
که مانی با افکار باددیصان و مادسیون بزد گان این فرقه آشنایی داشت. 

مانی در تدوین حطسومل اصلی آیین عود از سه دین بزر گت آن زمان» زددشتی» 
بودایی و مسیحی الهام گر فت» و یت دا از زردشتی» تثلیث دا از سیرحیت وتناسخ‌دوح 
يا باز پیدایی را از بودا احذ کرد سمانی تعالیم این دهبران دا برای تقطیر حقیقت که 
درل عر فان واقعی است. تلفیق کرد. 

تعا لیم مانی» برپاية ثنویت مطلق نود و ظلمت و ده گانگسی کامل روح و ماده‌است 
اونورفظلمت دا دو جوهرجدا ازهم و هردو دا؛ از لی می‌دانست - دنیای مادی دراثر 
آمیختگی این دوجوهر پدید آمده و فر آیند آفرینشء رهایی نود ازظلمت؛ دوح ازه‌اده و 
خو بی از بدی است. 


اسطورة آفرینش: 

درازل بهشت روشنی از سه طرف نامخدود بود واز طرف پایین به سمت جنوب 
هم‌مرز با تاریکی» اقلیم ظلمت هم ازسه طرف نامحدود و ازبالا به سمت شمال همسايةً 
بهشت‌نود . 

در بهشت نورء شدای نود (یافرشتة جنانالور) یا پدر بزد گی فرما رو ایی می کر د؟ 
جوهر اصلی این سرزمین که‌جوهر اصلی‌خدا فیز بوده از پنج عنصر روشنایی:اثیر ( < فروهر) 
باد» وده آب ای تشککیل شده که نماد نج نیر وی انتزاعی او بعنی حلم وعلم وعقل و 
غیب و فطنت می‌باشند - جوهر اصلی نوردا ائون یا ابدیت جاودان نیز می‌خوانشد - در 
این بهشت‌نور کسه دوازده آثرن در نقش دوازده دیهیم بسر آن نور افشانی می کننده عشق» 
ایمان» ر استي» شکیبایی وحکمت فرما نر و است. 

حکمر ان اقلیم ظامت اهریمن يا شاهز اد تار یکی است که با ستیزه‌جویی و شهوت 
و آزو نفرت بر آن‌سرزمین حکوست می کند و اجز اء متشکل آن در تضاد کال با اندام‌های 
نودند - این اجزاء دود سموع» ظلمت» ضیاب و حریق می‌باشند - این اندام‌ها » دیوانی 
از جنس نروماده به وجود می آورند که همیشه درحال شهوت وستیز ند. 

نباید فراموش کرد که مانی دیودا ماد تجسم يافته وخدا را تجلی نود می‌داند ودد 
پس واژ ان دیوان وخدایان باید این مفهوم دا در نظرداشت. 

دريك نما یش کیهانی» فرما نروای تاریکی به مرزرو شنایی نزديك می‌شود و پرتوافشانی 
افلیم نوداودا مجذوب می کند وباسپاهیازدیوان به آن سر زمین حمله مي‌نماید ت این‌اد لین 
تجاوزدرعا لسم لایتناهی و آغاز نخستین پیکاد کیهانی میان قوای خیر و شرءاز لسی نور و 
ظلمت و دوح وماده است. 

خدای نود که درسکون و آرامش ازلی است وجودی منزه از جنگ وستیزاست - او 
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جز اندام‌های خود سلاحی ندارد - پس برای دفا غ از قلمرو حویش؛ دست‌به‌کاد آفرینش 
۳ 

آ فرینش خدای‌نود با کلام است ودرسه‌بار» خدایانی راکه تجلیات خوداوهستند» 
فرامی خو اند - وبدان‌ها نقش‌های مختلف ددصنهٌ این‌کارزار کیهانی می‌دهد. 

در آفرینش اول خدایان رزمجو ودد آفرینش دوم خدایان حلاق ودر آفرینش‌سوم 
خدایبان منجی دد پرتو نمایش کیها نی‌ظاهرمی‌شوند - این کلی بردازی بدان مفهوم نیست که 
خدایان آفرینش اول ودوم» نقش نجات نداشته باشند - باید گفت که تمام دستگاه آ فر یش 
بر ای تجات بنیان گذادری شدی اسمت. 

آفر ینش اول: سرداد آفرپنش اول انسان قدیم يا انسان نخستین (ددمتون ایسران 
مر دمهسینگث و اهر مز دبخ) است. اونعودر ابا پنج عنصر روشنایی که اندامو جودی‌وهمچنین 
سلا حر زمی‌و سیر دفاعی اوهستند» یعنی اثی باد. نورء آبد آتش مجهز می کند (اول نسیم به 
تن پوشیدوبالای آن نورخیره کننده و بر آن‌نور پوششی از آب: ودر تندبادی خودراپیچیدو 
آتش دا چون نیزه سیر به دست گرفت) و چون پهلو انان داوطلبانه به‌میدان نبرردمی‌رو ندب 
این‌نخستین پیکاد ددپردة نمایش عظیم کیهانی با شکست ظاهری نیسروی روشنایی پایان 
می‌پذیرد. خدای رزمجو وفداکار بهدست قوای تادیکی گر فتاد ددرقعر اقلیم ظلمت‌زندانی 
مي‌شود. اندام‌های نورانی او دا دیوان می بلند, 

این آغاز آمیختگی نود ظامت» شحو بی و بدی و رودح وماده است - ماده تجسمیا فته 
به صودت دیو» لور تجلی یافته ب‌صورت اندام خدایی دا می باعد؛ اما قادر نیست آن دا 
نا یود کند. 

ماده که این ردشنی گسم شنده را به چنگث آ ود ده تسلاشدارد :| به هسرقیمت آن‌دا 
نگهدارد ولی این عنصر نو د؛ هم اسلجه است و هم طعمهء عتصرنور شکست خودده و بامید و 
شده طعمه‌ایست برای به دام‌انداختن ماد در پیکارهای بعدی. 

بدرعظمت. با استغا ه‌ وطلب‌یادی مادرز ند گی؛ دا با وی آفر ینش اول که نقش‌مادر 
هرمزدبغ رادار دودر پشت جبههٌکا رز ارمنتظر باز گشت اوست‌واز اسادت پسرش ز جر می کشد» 
دست بسه آ فر ینش دوم می‌زند. از آنجا که حدای نورخود نمی‌توانست به‌مرزتا ریکی نز ديك 
شو دء به‌نظر می‌د سد که مادرزند گی رز در نش قوای‌امدادی شدای رزمنده متجلی می کند» 
تادرصورت گر فتاری او و اسطهٌ نیروی کمکی باشد. این‌خدابانو که مادرحیات نامیده 
می‌شوددر پردة دوع آفرینش: ددطر ح‌دیزی خحلق دنیای مادی یا میتر اهمکادی مي کند.نا گفته 
نمان که انسان نخستین را متون مانوی «پسر » هم و اندها نله پسری که با پدر بزر گی‌ومادد 
زند گی يا اما لنجاة او لین تثلیث کبهانی را می‌سازند. 

آ فرینش دوم: سردارو دای برجستةً آفررینش دوع» روح‌الحياة يا دو ح‌زنده است که 
درمتون غربی به نامووعنزن ویرززجزوری و ددمتون ایرانی گاه مهريزد حوانسده می‌شود.دد 
این پرد:‌نمایش میتر | در لاش خدای رزمجو و آفریننده ومنجی به صحنه می آید و همر اه با 
پنج پسرش به‌مرز تاریکی نزديك می گردد. بادنیای ظلمت به‌جنکك می‌پردازد و دیوان دا 
شکست می‌دهد» پسرششم اش خدای خروش را به قعر تادیکی می‌فرستد و باهمیادی‌خدای 
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پاسخ» انسان نخستین را جات می‌دهد. مهر یزد دیوان دا به‌بند می کشد و ازبدن آن‌ها ده 
آسمان وهشت زمین و ازنور آزاد شده و کاملا پا لوده» خورشید وماه وازاجزاء نود بیشتر 
۲ لوده. ستاد گان دا می‌سازد. 

پسر آن‌مهر یزد» سران دیوان یا اد ا کنه (جمع اد کن:اد کون) را دز آسمان بهز نجیر 
مي کشند و برای آزادسازی نود سه جرخ آب و بادوآتش دا برپا می‌کنند - یادآود 
می‌شو د که پسران هیتراء تجلیات وجود خرد اوهستند که در نقش فعمالیت‌های گونا گون 
آقتویتکن دنیای مادی مانند نگهداشتن زمین اذپایین و آسمان‌ها از بالا ویا پاسدادیو 
دیده‌بانی جهاد کرآن‌بر ای دفاع قلمر و نود ارتجاوز دیوان بااو همکاری می کنند. 

دهابی انسان نخستین یا خدای‌فدا کار ورزمجو» که قسمتی ازوجود خود (به‌عباد تی 
پسر آن حود) دا برای هدف عا و بجات دنیای نوده فربابی کر ده نمو های از آدادسازی 
فردفرد جهانست. انسان نخستین از دوزخ برمی‌خیزد وهمراه با مادد خسود به سوی‌بهشت 
پدرء رهسپاد می گردد اما قسمتی از اندام‌های روشن اودرتادیکی اسیرمی‌ماند. دای 
نور برای رهایی این نورهای دد بند؛ با نعدایان زندانی به آفر ینش سوم می پر دازد. 

1 قس تشن سوه: جهان‌ما دی که توسط مهر یزد » یاو حزنده ارم‌اده شکست حور دهو 
دوح جات یافته» آفربده شده بدون خر کت و حیات است. تجلیات پردةً سوم آفرینش» 
حر کت و حیات را در آن‌می دمند. پيك سوع» با فرستادة سوم که در متون‌غر بی -۳۱5 16 
5( شو انده می شو د؛ حو شید وماه را به‌حز کت درمی آ ورد وبا ایجاد زمان و تغییر 
فصل‌ها نجات عناصر روشتایی دا سرعت می بخشد. 

چرخ عظیم سپهر اجزاء تعفیه شلد نوددا به‌ماه وخورشید می کشانند. 

فرستاده سوم که دد تون ایرانی» گاوهریسف یزد و گاه مهريزد خو انده می‌شود:منجی 
پر تحرله وپر تدبيري است که همراه‌باهمتا ی موّت خوده دوشیزی روستایی یابا کسرة نو د» 
ار کون‌های نروماده دا که درآ سمان ز:جیر شده‌اند برمي انگیزد. دراوج هیجا نات‌چنسی» 
از کون‌های مذ کر طفه‌ها شان را به صودت ذرات نود به‌زمين می‌دیز ند واين ذرات»سبب 
رویش درختان و گیاهان می‌شونده که سهم بیشتری ازحیوانات عنصر نوردادند س به‌عبادت 
دیگر» نطفه‌های نورحیات گیاهی را به‌و جود می آورند. 

دیوهای ماده که آ بستن نورند. جنین خودرا سقط کر ده واز نورساطع از آن‌ها (یعد 
ازجریانات بفر نج و پیچیده‌ای که خار ح از بحث است) جانوران گیتی پدید میآیند. 

سومین حدای منجی» ستون شکوم» یار اهی است که نو رهای آزاد شده توسط آن 
به آسمان صعود می کنند و به‌تر تیب به ماه و خحورشید واز آنجا به بهشت نو یا شهر یادی 
تور می زد سند. 

بهشت‌نو راهماره خدای آفرینش دوم برای اجتماع انو ار آزاده شده و عدایانی 
که‌بعد از تماس با ماده» به آسمان می رو ندء آ فر یده» تا بهشت شدای تود» اززهر [ لود گی با 
ماده آسوده باشد. نجو رشید وماه گاه‌به کشتی» و گاه به ردو نه روشنی و گاه به‌ تاج ددیهیم 
آسمان تشیه شده‌اند. 
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آفر ینش انسان 

دو زوج او لیانسان» اذنزدیکی‌دود یو (یاماده‌تجسم‌یافته به‌صودت اذ) پدیدمی آیند» 
اما این‌دواسان جهرة حدایان را دارند - آن خدایانی که پدر ومادد دیوی آنهادر آسمان 
مشاهده کر ده بو د ند و بادیدادشان به او ح هیجانات جنسی رسیده بودند. 

روشنایی انباشته, در بدن آن دیوان به بدن این‌دو نوزاد؛ منتغل می‌شود ورو حاین‌دو 
زوح راتشکیل می دهد : روح یکه در آن عناصر نورانی پاعنصرماده مثل‌شهوت » آز »ر شك» 
تفر ت » آمیخته است. وقتی فرشتگان نود و خحوشیویی» آن دونوزاد را دیدند؛ ازعدای 
بزر کگک و استند» برای‌رهاثی آنها از بندماده؛ کسی‌د! به‌زمین فرستد. خدا عیسی‌را فرستاد. 

یی خداء یا عیسی باشکوه باعیسای درخشان که در متون ایرانی گاه: به‌حرد شهر 
ی کسی که بر افلیم عرد حکمفررست) تعبیر می‌شود؛ بسرای تجات آدم | ال عیسی نماد 
حرد بود. 

عیسی آدم داازخواب مر گذو اش بیدار کرد ادراازچنگث ارواح عبیث وشیاطین 
آز ادسانعت وجوهرنور دا که درماده‌محبوس بود وعذاب می کشید بدونمایاندو براو آشکاد 
کرد که جسم او ازدنیای بیگانة ماده اشتقاق یافته وروحش آزدنیای روشنی‌هاست و باید 
به جستجوی اصل نودانی حویش بردد. 

عیسی عرفان نجات بخش را؛ به آ دم آمونعت و درله آ دچه بود وهست و و اهد بود. 
عیسی آدم را ازشهو ات ماده به حصوص نزدیکی با حو! بر حذد داشت و از اوخو است با 
پرهیز کاری ومصرفت. راهرستگاری رابازیاید و به اصل‌نودانی خحود وصل گسردد. آدم 
دای هشیادی عیسی را شنید اما ازانجا که جسمش از ماده‌بود) نتواست در دراز مدت 
بر شهوات حودغا لب آ ید. 

شهوت. عامل اصلی تو لید بشر اسّت و جاودانه کردن سل بشر به معنای جاودانه کردن 
زندان عنصرنود. پس مانوی‌بر گسزیده ازازدواج خودداری می‌کند تابه‌سهم خود ازاین 
تداوم جلو گیری کند. برای نجات سل بشر منجی دیگری فرستاده شده که نقش‌اودد بعضی 
ازمتون بانقش‌عیسی آمیخته می گردد و گاه» تشخیص این دو ازهم دشوار می‌نمایسد. این 
فرسناده که تجلی نیردی تفکر حدای نود است؛ انديشةٌ بزر گ‌یا 5 ودرمتون آیرانی 
و همن بزر کک یامنو همه نام دارد- او با پنج اندام خود که عقل (یافر)» فکر .| ندیشد شعودو 
بینش بود» به كمك سل بشر آمدو پیغمبرانی نیز که حامل این‌عنصر نود یعنی تجسم اندیشه نيك 
بو دنده به‌جامعةً بشری عرضه کر د. 

ما نی به‌پیغمیر آن بهود اعتنایی‌ندارد» اما برای زردشت. بودا وعیسی احترام‌وستایش 
بسیار قایل است - البته‌مانی پیروان این پیغمبر ان دا دد گمراهی و انحران از اصول 
رهیر آن مي‌داند. 


عیسی پیغمبر: 
ماتی» عیسی مسیح را سلف بدون و اسطه خود می‌داند و ود را جانشین وموعود 
عیسی یعنی قادقلیط می‌شناسد. به‌عقيدة مانی؛ عیسی مسیح پسرخسدا بود که ظأهر انسانر ابه 


۰ 
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حود گرفت و به‌ظاهر دنج مر گت برصلیب دا تحمل کرد. مانی با تنفری که از ماده داشت 
تصوروافقعیعیسی به‌صو رت انسان ومر کث عملی اودا برصلیب نمی تو انست بپذیرد. بعضی 
را عفیده بر آنست که مانی به مسیح تاریجی» چندان اهمیت نداد فقط جنبةً الوهیت عیسی 
ر در نظرداشت تا اورا بر تخت یکی از جدا پا نش بنشا نلء 

این نظریه رد شده زیرا مباحت پیرامون جها رچوب سیح تاریخی. برای مانی 
شايستة توجه‌بود. چه زند گانی مادی مسیح تأد یخی: در واقع! اگوی فا بل فهم ونمادپردازی 
باشکوهی» بر ای ادرائهٌ نظریه عنصر نود زندانی دد ماده بود. 

مانی» انجیل‌های عهد جدید را می‌شنا نت وشخصا؛ میا یز از تمئیلات آن‌ها بود. 

درد متون مائوی‌از شهادت نادد ست بهودیان که منجر بهقفتل عیسی مسیح شد واز بیس« ر متی 
آنها سمت به عيحی در هنگام کشیدن او بذسو یا صلیب و از مداححله سر باران ددیی برای 
جلو کیری این بی حر «نی‌ها سخن ر فند است . 

در اینجا توند تر جمهٌ کو تاه ازمتون مانوی ایرانی دد توصیف وقایع مر گ عیسی 
می‌دهیم : 

« با دشاه اصیل (مسیح) حامةً ود اتشیر داد و با قدرت درهقا بل شیطان ایستاد»سیس 
ذمین وآسمان به لر زه در آمدوشیطان به‌دوزخ سئو عط مود اس مسیح بر روشنا یی رحمت آوددو 
از جا یگاه ژریو دُ رانی آن‌را به‌مکان کازو نما یت کشا بل ۰ 

«مسهح به پهو دیان پاسخ داد؛ از آن‌ها که اکنون شا گردان مد بیر سید مه تعا لیمی 

7 ۰ و۳ ۰ ۰ ۰ ت۳9 

به‌ایشان آموختم وچه‌کارها به آنها فرمودم بهودان رانفرت وخشم و کینه فرا گرفته بو 
وسیح مجبوب زر آ: با شکنجه ای‌همر اه‌در د کشنده. عذاب دادند. اما اومتو اضعانسه به جایگاه 
اورمزر [صعود کرد].» 

متن بسیارجا اب دیگر به زبان‌بادتین که نظیر این گواهی در هیچ يك از متون مسیحی 
دیده تشد ه؛: 

(همر ا ه گناهکار ان به‌دار 1 و یه شده سپس پیلاات فر ر سندی و شت به‌عبر ی و یو نانی و 

ی 13 تر | بر صلیب آو بخت وجنین نو شت: آین‌مسیح ناصری» شاه‌یهو دان‌است» هر کسی 


ِِ بن*ی جر ۹3 امید آن که پدانل او ک هکار بو د.» 


يادر يك متن دیگر (... او پسر خحداست؛ پیلات جواب داد من نفشی در دیختن حون 
دسر تجدا ندارع.» 

با گسترش مسیحیت به شرق وغرب؛ مبلنین مانوی ازنام عیسی‌در تبلیغات ود بیشتر 
استفا ده کر دند. از از افیا نوس اطلس چین» مبلفین مانوی توانستند به‌طو ر منصفا نه, عیسی را 
در خطلاً به‌های رده بدون آرنکه سو وتعییر ی شود؛ جايی دهند سب بنابراین جای تءجب‌نیست 
کد متون مانوی» این‌همه سروددا به‌زبان‌های مختلف درستایش عيسي اراثه داده‌اند. 

عیسی در آئینه سه‌تجلیگاه خود یعنی دد تجلی خدابیش» به صورت منجی مطلق و 
حیات پخش» کس ی که در نقش داور ددپایان جهان بر کرسی عدالت می نشیناه و نیکو کادان 
را از بدکادان جدامی کند» در تجلی‌پیغمبریش به صودت مژدهآور وشفا بخش بشر بیماد و 


۱: 
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لا کنندة عر فان ددد نقش افس‌زنده عنصر نود در بند که درونماية اصلی نما یشنامةآ فر ینش 
جهان‌مادی است. و اینجا به نقش سیار بر جستةً نجلی عیسی دیکری بر می‌تعود یم که‌مر زجدایی 
او باعیسی خداوعیسی مسیح همیثه دوشن نیست و آن‌عیسی رنجود است؛ نام ی که درمتون 
ما بوی گهگاه بر ای نس دنله یاعذصر نودانی اسیر درما ده اددده می‌شود عنصری که برای 
نجات اوچرخ آفر ینش خدایان به‌حر کت در آمده؛ وبرای رستگاری روح ورهایی‌غاتی 
دنبای نود خود را اسیر جنکال ماده کرده و دنج می‌بر د» همانسان که عیسی بر صلیب 
دج بر د. 

عیسای دنج کشیده درما نو یت‌غر بی به نام وه [۱(9م ویروع آ3» آن عنصر جسمانی 
مسیح است: که درقامر و ماأدی برصلیب کشیده شل و بادنیای جسمانی آمیخته کشت از 
آحاست که ددخحتان که سهم بیشتری از زدات نود دارند» صلیب عیسی شذند. 

به‌عفیدة یکی از ما تویان غر بی فاوست («عیسی عنجی» ردی تمام درختان 
«صلوب گردیده است - زجر و صلیب کشیدن عیسی واقعی يك موردخاص ويك لحظه منحصر 
ود فرده در نما بشنامة جهانی د نج و حخبات است؛ که ماه تمر کز آن بر عیسی قر ار گر فته. م۱ 
همه در همه‌جا می بینم که عیسی بر صلیب بسته‌شده ودد نتیجهه زخم‌ها وزجروعذاب او برما 
آشکار می‌شود.» (دساله خااست» افصل ۲ ده بند ۷ )۰ 

پس هسیر پیشر قت‌عا لم» بنا برمر احل کونا کون عذاب خحداوندی که خود منجی‌خویش 
است: تعبیر مي‌شود. و پرده‌های نمایش کیهانی بداین صورت تکر ادمی گر دد. 

بیداری‌انسان نخستین» درعالم لایتتاهی (مهجهانی با و0«ده6 ۸۶۵6۵) و بیداری 
هر فردبشر در سطح‌متناهی ( که جهانی با ونززروهع ۸:۲0 ) وفیمابین بیداری آدم‌ابو البشر 
است که در وجود او روح‌تمام اسان‌ها» بكو احد با لقوه گر دیده است. داستان نجات بپشر 


درعین‌حال داستان حداو ند دم بوده» ذیرا وم رك حدا وجود دار که مجموعةً روح همه 


انسان‌هاست. 


(۱ ۰۲ 


